
 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 

  

1 
 

 

 

 

  ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاعادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع

ه شیء و ه شیء و مراد از استلزام و ملازمه میان امر بمراد از استلزام و ملازمه میان امر ب  یعنییعنیبیان شد که تحریر محلّ نزاع و روشن شدن آن متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. نکته اوّل بیان شد که تحریر محلّ نزاع و روشن شدن آن متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. نکته اوّل 
شود آیا عقل مستقلّاً حکم شود آیا عقل مستقلّاً حکم می می ، به این معنا که بحث ، به این معنا که بحث استلزام تشریعی می باشداستلزام تشریعی می باشد  ،،مرادمرادبه این نتیجه رسیدیم که به این نتیجه رسیدیم که   ، گذشت و، گذشت وامر به مقدّمات آنامر به مقدّمات آن

  می کند به این که اگر مولای آمر، انجام عملی را در خارج طلب نماید، لا محاله باید مقدّمات آن را نیز به طلب دیگری و به تبع طلب آنمی کند به این که اگر مولای آمر، انجام عملی را در خارج طلب نماید، لا محاله باید مقدّمات آن را نیز به طلب دیگری و به تبع طلب آن
  و اقسام مقدّمه مأمورٌ به، خواهیم پرداخت.و اقسام مقدّمه مأمورٌ به، خواهیم پرداخت.« « ههما لا یتمّ الّا بما لا یتمّ الّا ب»»در ادامه به بیان نکته دوّم یعنی مراد از در ادامه به بیان نکته دوّم یعنی مراد از   ؟؟یا خیریا خیر  شیء، طلب نمایدشیء، طلب نماید

  نکته دوّمنکته دوّم  بیانبیان
در در   ههو وجه عدم دخول مقدّمات غیر وجودیّ و وجه عدم دخول مقدّمات غیر وجودیّ   ند. دلیل این مطلبند. دلیل این مطلبدر محلّ نزاع می باشدر محلّ نزاع می باش  ه داخله داخلکه تنها مقدّمات وجودیّ که تنها مقدّمات وجودیّ در گذشته اشاره شد در گذشته اشاره شد 

  ::اقسام مختلفی به جهات مختلف ذکر شده استاقسام مختلفی به جهات مختلف ذکر شده است  مقدّمهمقدّمهد، لذا گفته می شود برای د، لذا گفته می شود برای بیان گردبیان گرد، ، اقسام مقدّمهاقسام مقدّمه  نیازمند آن است کهنیازمند آن است که  ،،محلّ نزاعمحلّ نزاع
  : مقدّمات امر به مأمورٌ به: مقدّمات امر به مأمورٌ بهقسم اوّلقسم اوّل

به گونه ای که اگر محققّ نشوند، حکم وجوبی یا استحبابی به عمل تعلقّ به گونه ای که اگر محققّ نشوند، حکم وجوبی یا استحبابی به عمل تعلقّ ، ، می باشدمی باشدکه دخیل در تعلقّ امر به مأمورٌ به که دخیل در تعلقّ امر به مأمورٌ به اموری است اموری است   مرادمراد
تحققّ تحققّ   ووبلوغ و قدرت نسبت به تعلقّ اوامر تکلیفی به فرد بلوغ و قدرت نسبت به تعلقّ اوامر تکلیفی به فرد   ،،رؤیت هلال رمضان نسبت به صومرؤیت هلال رمضان نسبت به صوم  ،،مثل استطاعت نسبت به حجّ مثل استطاعت نسبت به حجّ   نمی گیرد،نمی گیرد،

  ..نصاب برای تعلقّ امر به زکاتنصاب برای تعلقّ امر به زکات
از آنجا از آنجا   ولیولی  یعنی مقدّماتی که در تحققّ وجوب شیء دخیل می باشند،یعنی مقدّماتی که در تحققّ وجوب شیء دخیل می باشند،  از این مقدّمات در کلام اعاظم به مقدّمات وجوبیهّ یاد شده است،از این مقدّمات در کلام اعاظم به مقدّمات وجوبیهّ یاد شده است،

  ..تغییر یابدتغییر یابد  ««مقدّمات امر به مأمورٌ بهمقدّمات امر به مأمورٌ به»»به به   ده وده وتعبیر اصلاح شتعبیر اصلاح شلذا باید لذا باید مستحب نیز می شود، مستحب نیز می شود،   عملعملشامل مقدّمات شامل مقدّمات بحث بحث که که 
مستلزم تشریع مستلزم تشریع   ،،د، چون سخن از این بود که آیا تشریع وجوب یا استحباب برای یک عملد، چون سخن از این بود که آیا تشریع وجوب یا استحباب برای یک عملننخارج می باشخارج می باش  از محلّ نزاعاز محلّ نزاع  قطعاً قطعاً   این مقدّماتاین مقدّمات

  ین بحث متفرّع بر آن است که ابتدائاً وجوب و یا استحباب آن عملین بحث متفرّع بر آن است که ابتدائاً وجوب و یا استحباب آن عملآن از جانب مولی هست یا خیر؟ و اآن از جانب مولی هست یا خیر؟ و ا  ا استحباب برای مقدّماتا استحباب برای مقدّماتوجوب یوجوب ی
مقدّمات امر به مأمورٌ به نیز محققّ شده است مقدّمات امر به مأمورٌ به نیز محققّ شده است   ی و پس از تشریع وجوب و یا استحباب آن عمل،ی و پس از تشریع وجوب و یا استحباب آن عمل،شود و در چنین صورتشود و در چنین صورتثابت ثابت   )ذی المقدّمه()ذی المقدّمه(

  بحث از تشریع و ملازمه، در مورد این مقدّمات لغو و بی معنا خواهد بود.بحث از تشریع و ملازمه، در مورد این مقدّمات لغو و بی معنا خواهد بود.  لذالذا  وو
  مقدّمات وجود مأمورٌ بهمقدّمات وجود مأمورٌ به  دوّم:دوّم:  قسمقسم

مأمورٌ مأمورٌ و امتثال و امتثال که در تعلقّ امر به مأمورٌ به و اتصّاف عمل به مأمورٌ به بودن، هیچ دخالتی ندارند، بلکه در تحققّ خارجی که در تعلقّ امر به مأمورٌ به و اتصّاف عمل به مأمورٌ به بودن، هیچ دخالتی ندارند، بلکه در تحققّ خارجی است است اموری اموری راد راد مم
یکی مقدّمه خارجیهّ و دیگری مقدّمه یکی مقدّمه خارجیهّ و دیگری مقدّمه   ::ر، به دو قسم کلیّ تقسیم شده اندر، به دو قسم کلیّ تقسیم شده اندن معاصن معاص، این مقدّمات در کلام بسیاری از اصولیوّ، این مقدّمات در کلام بسیاری از اصولیوّقش دارندقش دارندننبه به 

  داخلیهّ.داخلیهّ.
  بربرست و این امور نیز ست و این امور نیز اا  یعنی اموری که خارج از ماهیتّ مأمورٌ به می باشند، ولی وجود ماهیتّ مأمورٌ به متوقفّ بر وجود آنهایعنی اموری که خارج از ماهیتّ مأمورٌ به می باشند، ولی وجود ماهیتّ مأمورٌ به متوقفّ بر وجود آنها  مقدّمه خارجیهّمقدّمه خارجیهّ

مقدّمات وجودیهّ شرعیهّ یعنی اموری خارجی که اگر مقدّمات وجودیهّ شرعیهّ یعنی اموری خارجی که اگر   ..و دیگری مقدّمات وجودیهّ عقلیهّو دیگری مقدّمات وجودیهّ عقلیهّ  د: یکی مقدّمات وجودیهّ شرعیهّد: یکی مقدّمات وجودیهّ شرعیهّاشناشنببمی می م م دو قسدو قس
مثل طهارت از حدث و خبث، استقبال الی القبلة، استقرار در یک مکان مثل طهارت از حدث و خبث، استقبال الی القبلة، استقرار در یک مکان   ،،ددننککه وجه شرعی تحققّ پیدا نمی ه وجه شرعی تحققّ پیدا نمی بب  ،،وجود پیدا ننمایند، مأمورٌ بهوجود پیدا ننمایند، مأمورٌ به
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مات وجودیهّ عقلیهّ یعنی اموری که بدون وجود آنها، امکان تحققّ مأمورٌ به چه به وجه شرعی و چه مات وجودیهّ عقلیهّ یعنی اموری که بدون وجود آنها، امکان تحققّ مأمورٌ به چه به وجه شرعی و چه برای  تحققّ صلاة به وجه شرعی و مقدّ برای  تحققّ صلاة به وجه شرعی و مقدّ 
  ..حجحجمناسک مناسک مسیر برای انجام مسیر برای انجام   پیمودنپیمودنانند انند ممکن نیست، مممکن نیست، م  به صورت غیر شرعیبه صورت غیر شرعی

می باشند، می باشند،   داخل در محلّ نزاعداخل در محلّ نزاع  --  شرعاً شرعاً   می باشند و یامی باشند و یا  دخیل در وجود مأمورٌ بهدخیل در وجود مأمورٌ بهعقلًا عقلًا که که اعمّ از آنها اعمّ از آنها   --  خارجیهّخارجیهّ  قدّماتقدّماتممدر این جهت که در این جهت که 
ن ن هیچ اشکالی وجود ندارد، چون اصل مقدّمیتّ آنها به اعتبار اثنینیتّی که میان ذی المقدّمه و مقدّمه آن باید وجود داشته باشد و همچنیهیچ اشکالی وجود ندارد، چون اصل مقدّمیتّ آنها به اعتبار اثنینیتّی که میان ذی المقدّمه و مقدّمه آن باید وجود داشته باشد و همچنی

مستلزم مستلزم   ،،که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدّمهکه آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدّمه  ودودممننبحث بحث   و لذا می توانو لذا می توان، امری محرز است ، امری محرز است نیازی که وجود یکی از آنها به دیگری داردنیازی که وجود یکی از آنها به دیگری دارد
  امر به دیگری یعنی مقدّمات وجودیهّ خارجیهّ می باشد یا خیر؟امر به دیگری یعنی مقدّمات وجودیهّ خارجیهّ می باشد یا خیر؟

به به سبت سبت ننتشهّد تشهّد   وو  رکوع، سجدهرکوع، سجده  انندانندمم  ،،می باشدمی باشدا ا و مأمورٌ به مرکبّ از آنهو مأمورٌ به مرکبّ از آنه  بودهبودهه داخل در ماهیتّ مأمورٌ به ه داخل در ماهیتّ مأمورٌ به اموری کاموری کیعنی یعنی   و امّا مقدّمه داخلیّهو امّا مقدّمه داخلیّه
  حج و یا عمره.حج و یا عمره.  نسبت بهنسبت بهطواف، نماز طواف و سعی طواف، نماز طواف و سعی   وو  نمازنماز

اطلاق اطلاق صحّت صحّت آنکه بر فرض آنکه بر فرض   نها صحیح است یا خیر؟ و دیگرنها صحیح است یا خیر؟ و دیگرآآیکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر   دو بحث وجود دارد:دو بحث وجود دارد:  ورد این مقدّمات،ورد این مقدّمات،ممدر در 
عی به این عی به این تعلقّ امر مستقلّ تبتعلقّ امر مستقلّ تببه تعبیر دیگر آیا به تعبیر دیگر آیا و و   ی باشند یا خیر؟ی باشند یا خیر؟مم، آیا داخل در محلّ نزاع ، آیا داخل در محلّ نزاع ااملاک مقدّمیتّ در آنهملاک مقدّمیتّ در آنهو وجود و وجود مقدّمه بر آنها مقدّمه بر آنها 

اینکه معقول نبوده و بحث از ملازمه اینکه معقول نبوده و بحث از ملازمه طرح گردد یا طرح گردد یا مم  آنهاآنهامر به ذی المقدّمه و امر به مر به ذی المقدّمه و امر به معقول است تا بحث از ملازمه بین امعقول است تا بحث از ملازمه بین ا  ،،ع از مقدّماتع از مقدّماتنونو
  ؟؟نسبت به آنها قابل طرح نمی باشدنسبت به آنها قابل طرح نمی باشد

  ::11اصل مقدّمه بودن این امور را نفی کرده و می فرماینداصل مقدّمه بودن این امور را نفی کرده و می فرمایند  ،،علی ما فی هدایة المسترشدینعلی ما فی هدایة المسترشدینبعضی از افاضل بعضی از افاضل   گفته می شودگفته می شود  اوّلاوّل  بحثبحثمورد مورد در در 
مقدّم بر ذی المقدّمه باشند، مقدّم بر ذی المقدّمه باشند، است که در وجود، است که در وجود، صحیح صحیح   اموریاموریزیرا اطلاق مقدّمه در زیرا اطلاق مقدّمه در اطلاق مقدّمه بر این امور و اجزاء داخلیهّ غلط است، اطلاق مقدّمه بر این امور و اجزاء داخلیهّ غلط است، »»

  ..««ن می باشندن می باشندآآعین عین و بلکه و بلکه صلاة نبوده صلاة نبوده مرکبّ مرکبّ سابق بر سابق بر   ،،و تشهّدو تشهّد  جودجودسسرکوع، رکوع،   انندانندمقدّمات داخلیهّ ممقدّمات داخلیهّ مدر حالی که در حالی که 
، بلکه ، بلکه لازم نیستلازم نیسترای شیء دیگر، سبق وجودی رای شیء دیگر، سبق وجودی در مقدّمه بودن یک شیء بدر مقدّمه بودن یک شیء ب: »: »22در مقام ردّ این سخن می فرماینددر مقام ردّ این سخن می فرمایند  مرحوم محققّ خراسانیمرحوم محققّ خراسانی
در تحققّ در تحققّ   نیاز به اثنینیتّنیاز به اثنینیتّو به تعبیری دیگر و به تعبیری دیگر   قرار گیردقرار گیردمقدّم بر دیگری مقدّم بر دیگری   ،،اثنینیتّ و دوئیتّی باشد که یکی در رتبهاثنینیتّ و دوئیتّی باشد که یکی در رتبه  ،،شیءشیءکافی است میان این دو کافی است میان این دو 

  ..اشداشدببکافی می کافی می   تقدّم رتبیتقدّم رتبی  صرفصرف  بوده وبوده ولازم نلازم ن  ،،ولی نیاز به سبق وجودی و زمانیولی نیاز به سبق وجودی و زمانی  مورد پذیرش است،مورد پذیرش است،  ،،مقدّمیتّمقدّمیتّ
آنها و آنها و جود مستقلّ هر یک از جود مستقلّ هر یک از ووند، یکی ند، یکی می باشمی باش  ، چون این اجزاء دارای دو جهت، چون این اجزاء دارای دو جهتوجود داردوجود داردن، اثنینیتّ ن، اثنینیتّ آآصلاة نسبت به اصل صلاة نسبت به اصل در مثال اجزاء در مثال اجزاء 
جود جود ووجهت جهت دو جهت متفاوت است و دو جهت متفاوت است و   ،،وجود مجموعی آنهاوجود مجموعی آنها  آنها باآنها باهر یک از هر یک از جود مستقلّ جود مستقلّ وو  و شکیّ نیست کهو شکیّ نیست کهجموعی آنها جموعی آنها ممدیگری وجود دیگری وجود 
جود جود ووحاظ حاظ لذا هر یک از این اجزاء به للذا هر یک از این اجزاء به ل  ،،از باب تقدّم معروض بر عارضاز باب تقدّم معروض بر عارض  جود مجموعی آنها می باشد،جود مجموعی آنها می باشد،وومقدّم بر جهت مقدّم بر جهت   استقلالی آنهااستقلالی آنها
  «.«.صلاةصلاة  موعی و مرکبّموعی و مرکبّوجود مجوجود مج  برایبرایمی باشند می باشند مقدّمه مقدّمه   استقلالی خوداستقلالی خود

  استاد معظّماستاد معظّمنظریهّ نظریهّ 

، و لو به نحو ، و لو به نحو و تعدّدو تعدّد  تتن یک شیء برای شیء دیگر، اثنینیّ ن یک شیء برای شیء دیگر، اثنینیّ در مقدّمه بوددر مقدّمه بود  ::گفته شودگفته شود  اجزاءاجزاء  ممکن است در مقام تصحیح اطلاق مقدّمه بر اینممکن است در مقام تصحیح اطلاق مقدّمه بر این
محتاج، محتاج، که به شیء که به شیء   جت و نیاز یکی به دیگری لازم استجت و نیاز یکی به دیگری لازم استبلکه حابلکه حا  ،،، لازم نمی باشد، لازم نمی باشدییرتبرتبتقدّم تقدّم نحو نحو ، ولی تقدّم حتیّ به ، ولی تقدّم حتیّ به اعتباری، لازم استاعتباری، لازم است

                                           
في کون الأجزاء مقدمة له و سابقة علیه بأن في کون الأجزاء مقدمة له و سابقة علیه بأن   و ربما یشکلو ربما یشکل»»در مقام بیان این اشکال می فرمایند: در مقام بیان این اشکال می فرمایند:   0909صفحه صفحه ق خراسانی در کفایة الاصول، ق خراسانی در کفایة الاصول، مرحوم محقّمرحوم محقّ  --  11

  بعض الافاضل است کما فی هدایة المسترشدین.بعض الافاضل است کما فی هدایة المسترشدین.  ،،تشکلتشکلگفته اند مراد از مسگفته اند مراد از مس  کفایهکفایه  کثر شارحینکثر شارحیناا  ؛؛««المرکب لیس إلا نفس الأجزاء بأسرهاالمرکب لیس إلا نفس الأجزاء بأسرها
أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو   للّّو الحو الح»»می فرمایند: می فرمایند:   آنآنپاسخ از پاسخ از در مقام در مقام پس از طرح اشکال فوق، پس از طرح اشکال فوق،   0909کفایة الاصول، صفحه کفایة الاصول، صفحه ایشان در ایشان در   --  22

 «.«.الأجزاء بشرط الاجتماع فیحصل المغایرة بینهماالأجزاء بشرط الاجتماع فیحصل المغایرة بینهما



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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ة به ة به مرکبّ صلامرکبّ صلا  ججاحتیااحتیاو از آنجا که و از آنجا که   وجود داردوجود دارد  صلاةصلاةو مرکبّ و مرکبّ میان اجزاء میان اجزاء   ،،اثنینیتّاثنینیتّد و این د و این گوینگوین  مقدّمهمقدّمهمحتاج الیه، محتاج الیه، به شیء به شیء مه و مه و ذی المقدّ ذی المقدّ 
  ..شکلی نداردشکلی نداردممصحیح بوده و صحیح بوده و   این اجزاء،این اجزاء،بر بر   ههقدّمقدّم، لذا اطلاق م، لذا اطلاق ماستاستمحرز محرز این اجزاء نیز این اجزاء نیز 

، قطع نظر از ، قطع نظر از ر نیست، چون اگر هر یک از این اجزاءر نیست، چون اگر هر یک از این اجزاء، اثنینیتّ و تعدّد قابل تصوّ ، اثنینیتّ و تعدّد قابل تصوّ آن شیءآن شیء  فسفسننداخلیهّ یک شیء و داخلیهّ یک شیء و   میان اجزاءمیان اجزاء  ::اگر گفته شوداگر گفته شود
اینکه جزئی از اینکه جزئی از نوان نوان ععه ه بب  رکوعرکوعاگر اگر د بود، مثلًا د بود، مثلًا ننمرکبّه خواهمرکبّه خواهسبت به این هیئت سبت به این هیئت ننبیگانه بیگانه   ییقتقتییحقحق  د،د،ننلحاظ شولحاظ شو  ههمرکبّمرکبّ  هیئتهیئت  ییبرابرا  ء بودن آنهاء بودن آنهاجزجز

بوده و بوده و   صلاةصلاةبیگانه از بیگانه از   یی، قطعاً حقیقت، قطعاً حقیقتدّ نظر گرفته شوددّ نظر گرفته شودمم  ،،ه نام انحناءه نام انحناءیک عمل خارجی بیک عمل خارجی ب  نواننوانعع  بهبه  است لحاظ نشود، بلکهاست لحاظ نشود، بلکه  اجزاء مرکب صلاةاجزاء مرکب صلاة
اطلاق شود. و امّا اگر به عنوان جزء تشکیل دهنده اطلاق شود. و امّا اگر به عنوان جزء تشکیل دهنده   ننآآتا چه رسد به اینکه مقدمه آن مجموعه بر تا چه رسد به اینکه مقدمه آن مجموعه بر ، ، خواهد داشتخواهد داشتارتباطی به مجموعه مرکبّ نارتباطی به مجموعه مرکبّ ن

ذی ذی اعتبار اعتبار شود به این شود به این می می جزء به همراه سایر اجزاء است که گفته جزء به همراه سایر اجزاء است که گفته ، این همان لحاظ ، این همان لحاظ د لحاظ شودد لحاظ شودمرکب و آنچه مجموعه را شکل می دهمرکب و آنچه مجموعه را شکل می ده
جدای از جدای از عین مجموعه صلاة است، نه عین مجموعه صلاة است، نه لحاظ می شود، لحاظ می شود،   ،،عه شکل دهنده صلاةعه شکل دهنده صلاةموموالمقدمه خواهد بود، لذا رکوعی که به عنوان جزئی از مجالمقدمه خواهد بود، لذا رکوعی که به عنوان جزئی از مج

  ..و به عنوان مقدّمه آنو به عنوان مقدّمه آن  آنآن
ذی المقدمه ذی المقدمه   ،،تشکیل دهنده مجموعه و مرکب لحاظ می شود، و به این لحاظتشکیل دهنده مجموعه و مرکب لحاظ می شود، و به این لحاظ  ءءجزئی از اجزاء داخلی به عنوان جزجزئی از اجزاء داخلی به عنوان جزهر هر   پاسخ گفته می شود:پاسخ گفته می شود:در در 

یکی جزء تشکیل یکی جزء تشکیل : : دو امر می باشددو امر می باشدلحوظ لحوظ مم  به عبارت دیگربه عبارت دیگر  ..لحاظ مجموعه نیستلحاظ مجموعه نیست  جدای ازجدای از  آنآن  هر چند لحاظهر چند لحاظ  ،،ی باشدی باشدممبلکه مقدمه بلکه مقدمه   وو  نبودهنبوده
  ..اجزاءاجزاء  دهنده مجموعه به همراه سایر اجزاء و دیگری مجموعه شکل یافته از آن جزء و سایردهنده مجموعه به همراه سایر اجزاء و دیگری مجموعه شکل یافته از آن جزء و سایر

فی احتیاج فی احتیاج از طراز طرر تحققّ اثنینیتّ کافی دانسته شود و ر تحققّ اثنینیتّ کافی دانسته شود و دد  اگر تعدد اعتباریاگر تعدد اعتباریلکن لکن دیگر جدا نیست، و دیگر جدا نیست، و یکیکاز از   ووددهر چند لحاظ این هر چند لحاظ این بر این بر این بنا بنا 
  ..اشتاشتددخواهد خواهد بوده و مشکلی نبوده و مشکلی نصحیح صحیح   ههاطلاق مقدمه بر اجزاء داخلیّ اطلاق مقدمه بر اجزاء داخلیّ   ذاذاللمحرز است، محرز است،   مرکبّ صلاة به این اجزاء نیزمرکبّ صلاة به این اجزاء نیز
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